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فضائل فاطمی در بیان بزرگان اهل سنت

بانوی پاک نهاد

فاطمه الزهرا بانوی پاک نهاد، دخت  1
گرامــی ســید العالمین و بانوی بانوان 
و  بهشــت  بانــوان  برتریــن  از  یکــی  بهشــتی، 
محبوب ترین مردم نزد رسول خدا)ص(و پاره 
تن آن گرامی اســت؛ آنچه پیامبــر را می آزارد 
بانو را می آزارد و آنچه پیامبر را می رنجاند بانو 

را می رنجاند.
مادر حســنین – دو ســرور جوانان بهشــتی 
– اســت، جده ســادات و خاندان پاک اســت و 
همســر امام علی کــه به امر خــدای تعالی به 

تزویج او در آمد.
بانــوی عــارف، ناســک زاهــد، که مــادرش 
مــولای ما خدیجــه بنت خویلد بــود، محبوبه 

پیامبر و نخستین همسر او بود.
ســرور ما علی در ســال دوم هجری پس از 

جنگ بدر، او را به تزویج خود در آورد.
فضائل او بسیار و مناقبش بی شمار و بسی 
درخشــان اســت. در شــرافت و فخــر او همین 
بس که پاره تن رســول خدا است، برترین بانو 
در جهان و بانوی بانوان این امت، بلکه ســرور 

بهشتیان بود.
انس بن مالک گویــد: از مادرم درباره  2
فاطمــه دخت رســول خدا پرســیدم. 
گفت: مانند ماه شــب بدر )شــب چهاردهم( 
بود... شباهت فراوان به پیامبر داشت. )حاکم 

نیشابوری، مستدرک 176/3(.
کســی  گویــد:  عایشــه  المؤمنیــن  ام  3
ندیــدم کــه ماننــد فاطمــه در کلام و 
گفتار به پیامبر همانند باشــد. چون فاطمه بر 
پیامبــر وارد می شــد، پیامبــر بــه او خوشــامد 
می گفت و پیش پایش بر می خاست، دستش 
خــود  جــای  در  و  می بوســید  و  می گرفــت  را 
مســتدرک  نیشــابوری،  )حاکــم  می نشــانید. 
167/3، بیهقی، الســنن الکبری 101/7. حاکم 
آن را صحیــح می دانــد و ذهبی بــا او موافقت 

کرده است(.
4 ابوثعلبــه خشــنی گوید: وقتی رســول 
خدا از ســفر باز می گشــت، در مسجد 
دو رکعــت نمــاز می گــزارد، آنگاه نــزد فاطمه 

می رفت، پس از او نزد همسران می رفت.
روزی از ســفری باز گشــت. دو رکعت نماز 
در مســجد گزارد، آنگاه نزد فاطمه رفت. دید 
که بر در خانه ایســتاده است. فاطمه صورت و 
دیدگان پدر را بوسید در حالی که می گریست. 
پیامبــر علت گریــه اش را پرســید. بانــو گفت: 
می بینــم که رنجیــده و خســته ای و کهنگی بر 

جامه ات نشسته است.
فرمــود: گریــه مکــن؛ خداونــد پــدرت را به 
کاری برانگیختــه که در روی زمین، نه خانه ای 
هســت و نه خیمه ای، نه شــنی و نه سنگی، نه 
پشــمی و نه مویی، مگر آنکــه خداوند عزّت و 
ذلّت آن را به واسطه )ایمان آوردن یا نیاوردن 
بــه( او رقم می زنــد؛ و این تا آنجا می رســد که 
پرده ســیاه شب کشــیده می شــود. )ابونعیم، 
حلیة الاولیــاء 30/2، طبرانی، المعجم الکبیر 
حاکــم   .169/3 مســتدرک  حاکــم،   ،225/22

روایت را صحیح می داند(.
ابوحازم گوید: مردم از سهل بن سعد  5
ســاعدی می پرســیدند در حالــی کــه 

کســی میان من و او نبود. پرسیدند: زخم های 
پیامبر چگونه مداوا می شد؟ گفت: هیچ کسی 
نمانده که بهتر از من این را بداند. علی با سپر 
خــود آب مــی آورد و فاطمــه خــون را از چهره 
حصیــری  همچنیــن  می کــرد.  پــاک  پیامبــر 
آوردنــد و ســوزاندند تا خاکســتر آن را بر زخم 
حضرتــش نهند. )بخــاری، الجامع الصحیح، 
کتاب الوضوء، باب غسل المرأه آباها الدم عن 
وجهه؛ همین مضمون را بخاری در دو موضع 
دیگر آورده اســت: همان منبع: بخاری، کتاب 
الجهــاد و الســیر، بــاب لبس البیضه؛ مســلم، 
کتاب الجهاد و السیر، باب غزوه احد؛ بخاری، 
کتــاب الطــب، بــاب حــرق الحصیر لیســدّ به 

الدم(.
علبــاء بن احمر یشــکری گوید: ابوبکر  6
فاطمــه را از پیامبر خواســتگاری کرد. 
پیامبــر فرمود: من در این مورد فرمان الهی را 

چشم به راهم.
گفــت.  عمــر  بــه  را  مطلــب  ایــن  ابوبکــر 
عمــر گفــت: پیامبــر تــو را برگردانیــد. ابوبکــر 
بــه عمر گفــت: تو بــه خواســتگاری بــرو. عمر 
بــه خواســتگاری رفــت و پیامبر مشــابه همان 
جــواب را بــه او داد. عمر نــزد ابوبکر رفت و به 
او خبــر داد. ابوبکر به عمر پاســخ داد: تو را نیز 

برگردانید.
خانواده علی به او گفتند: تو به خواستگاری 
فاطمــه بــرو. گفت: بعــد از ابوبکــر و عمر؟ در 
پاسخ، خویشاوندی او با پیامبر را یادآور شدند. 
علی به خواستگاری رفت و پیامبر فاطمه را به 
تزویــج او در آورد. علــی برخــی از کالاهــا را به 
بهای چهارصد و هشــتاد درهم برایش خرید. 
پیامبر فرمود: »دو ثلث آن را برای عطر و یک 
ثلث را بــرای کالا قرار می دهم.« )ابن ســعد، 

الطبقات الکبری 19/8 – 20(.
محــدث نــام آور، محمــد بــن جعفر  7
کتّانــی در کتــاب »نظــم المتناثــر فی 
الحدیث المتواتر«، به شماره 234 حدیثی یاد 
کرده به این مضمون که فاطمه محبوب ترین 
فرد نزد پیامبر بود. آنگاه می افزاید: حدیث، از 
چندین طریق رســیده که از مجموع آنها تواتر 

معنوی به دست می آید.
کتانــی از عزیــزی در شــرح الجامــع نقــل 
می کند: این مضمون در چندین حدیث آمده 
که مجموع آنها تواتر معنوی را می رســاند. در 
التیسیر در شرح حدیث »احبّ اهل بیتی الی 
الحســن و الحســین« گوید: حق این اســت که 
فاطمه محبوبیت مطلق دارد. این مطلب در 
چند حدیث آمده است که مجموع آنها تواتر 
معنوی دارد. احادیث دیگر به این معنا است 
کــه آن محبوب هــا نیــز از آن محبــوب مطلق 

هستند یا بر سبیل اختلاف جهت است.
کتانــی می افزایــد: ترمذی به ســند حســن 
و حاکم به ســند صحیح و طیالســی و طبرانی 
و دیلمــی و دیگــران از اســامه بن زیــد مرفوعاً 
روایت کرده اند که پیامبر فرمود: »احبّ اهلی 
الــی فاطمــه«. در کتاب التیســیر گوید: اســناد 
آن صحیح اســت. )کتانی، نظــم المتناثر فی 

الحدیث المتواتر / 207.(
طبرانی در المعجم الکبیر 66/11 و هیثمی 

باســم مکداش عالم محقق معاصر لبنانی اهل تسنن، باب سوم از کتاب خود »الدرر البهیه  
بفضا ئــل  العتــرة  النبویة  و الذریــة بروایا ت  اهل  الســنة  الصحیحه  المرضیــه « را به حضرت 
زهرا)س(اختصــاص داده اســت. وی در مقدمــه اشــاره می کند کــه انگیــزه اش از نگارش 
کتــاب، مقابله بــا دو موج غلوّ و تقصیر اهل تســنّن در باب فضائل اهل بیت و بســنده کردن 
به احادیث صحیح )بر طبق مبانی علم الحدیث اهل تســنن( اســت. گزیده ای از این باب 

درتبیین سیمای معنوی دخت گرامی رسول خدا از پی می آید.

در مجمع الزوائد 202/9 آن را روایت کرده اند و 
هیثمی گوید: طبرانی روایتش کرده و رجال آن 

رجال صحیح هستند.
مســور بــن مخرمه گویــد: رســول خدا  8
فرمــود: فاطمه پاره تن من اســت، هر 
کــه او را بــه خشــم آورد مــرا بــه غضــب آورده 

است.
در  بخــاری  اســت.  اتفــاق  مــورد  حدیــث 
النبــی،  اصحــاب  فضائــل  کتــاب  صحیــح، 
بــاب مناقــب فاطمــه علیهــا الســلام؛ مســلم 
در صحیــح، کتــاب فضائــل الصحابــه، بــاب 
فضائل فاطمه بنت النبی و دیگر محدثان نیز 
آورده انــد، ماننــد: نســایی، ابــو داوود، ترمذی، 
ابن ماجه در کتاب های خود تحت عنوان سنن 

و احمد در مسند.
در این حدیث، فضیلتی برای سیده فاطمه 
و ویژگــی بــرای اوســت کــه خداونــد، او را بدان 
اختصاص داده اســت. آن فضیلت این اســت 
که هر کســی او را بــه غضــب آورد، پیامبر را به 
غضــب آورده اســت، یعنــی پیامبــر را آزرده 
اســت. و در مورد چنین کســی، حکم به عذاب 
الیم داده شده است. خدای تعالی می فرماید: 
»کســانی کــه پیامبــر خــدا را بیازارنــد، عذابــی 

دردناک در انتظار آنها است« )توبه – 61(.
عایشه گوید: پیامبر در بیماری آخرین  9
روزهای عمر خود فرمود: »ای فاطمه! 
آیا نمی پسندی که ســرور بانوان جهان و سرور 
بانوان این امّت و ســرور بانوان مؤمن باشی؟« 
)حاکــم، در مســتدرک 170/3 آورده و گویــد: 
اسناد آن صحیح است، گرچه بخاری و مسلم 

نیاورده اند(.
علی بن ابی طالب گوید: 10

پیامبر فاطمه را به تزویج من در آورد. 
روزی علــی بــه فاطمــه گفــت: به خدا ســوگند 

آن اندازه آب از چاه کشــیده ام که ســینه ام درد 
گرفته است. اسیرانی برای پدرت آورده اند، برو 
و از او بخواه که یکی از آنها را به ما بســپارد )که 

در کارهای مربوط به خانه به ما کمک کند(.
بــه  هــم  مــن  گفــت:  پاســخ  در  فاطمــه 
خــدا ســوگند آن انــدازه گنــدم آرد کــرده ام که 
دســت هایم پینــه بســته اند. بدیــن روی نــزد 
پیامبــر رفــت. فرمــود: برای چــه کار آمــده ای، 
دخترم؟ گفت: آمده ام که خدمت شما عرض 
ســلام کنم. اما از گفتن خواســته اش حیا کرد و 

بازگشت.
وقتــی بازگشــت، علــی گفــت: چه کــردی؟ 
پاســخ داد: حیــا کــردم کــه مطلــب را بگویــم. 
بــار دیگر – ایــن بار با هم – رفتیــم. من گفتم: 
یــا رســول الله! آنقــدر آب از چــاه کشــیده ام که 
ســینه ام درد گرفتــه اســت. فاطمه نیــز گفت: 
آنقــدر گنــدم آرد کــرده ام کــه دســتانم پینــه 
بســته اند. حــال که خداونــد، فردی اســیر را به 

شما داده، در خدمت ما در آور.
پیامبر فرمود: »وقتــی نیازمندی اهل صفّه 

را می بینم چگونه به شما خدمتگزار بدهم؟
هر دو بازگشــتیم. پیامبر به خانه شــان آمد 
و فقرشــان را دید. آنگاه به آنها فرمود: به جای 
خدمتگزار کلماتی به شما بیاموزم که جبرئیل 
به من آموخت. بعد از هر نماز ده بار تســبیح، 
ده بــار تحمیــد و ده بــار تکبیر بگویید. ســپس 
تسبیحات مشهور را برای قبل از خواب به آنها 

آموخت.
علی گوید: به خدا این کلمات را از آن زمان 
کــه پیامبر به مــن آموخــت رها نکــردم، راوی 
گویــد: ابــن کــوّاء پرســید: حتــی شــب صفین؟ 
پاســخ داد: آری، حتی شــب صفیــن. )احمد، 
مســند 106/1 – 107؛ مســلم، صحیــح، کتــاب 
طــرق  از  دیگــر  حدیثــی  منابــع  و  الدعــوات؛ 

مختلف و به الفاظ مختلف(.

توضیح:
نکاتی از این حدیث بر می آید:

یــک. ایــن حدیــث وضــع و نحــوه برخورد 
علــی  همســرش  بــا  را  فاطمــه  مولایمــان 
می رســاند که در جهــت زهــد و دوری از دنیا و 
تواضع و پرهیز از خوشگذرانی و اسراف نمونه 
بــود و بایــد چنین باشــد، چــرا که خانــه، خانه 
نبــوت و معــدن تقــوا و فضائل بود و ریشــه هر 
نور و علم و خیر و صلاح در همین خانه است.

دو. در این حدیث می بینیم که پیامبر همان 
را کــه بــرای خود برگزیــده، بــرای دخترش نیز 
برگزیده، یعنی عدم وابســتگی به زندگی دنیا، 
ترجیــح آخرت را بر آن، صبر بر دشــواری های 
زندگی، توجه به نیازمندان بیش از خود، دوری 
از رفاه زدگی و تشــبّه به اهل دنیا و.... این همه 
بــدان روی اســت کــه مزید ثواب و علــوّ مقام و 

سیادت بر دیگران دستیاب شود.
ســه. همچنین در حدیث اشاره ای است به 
اینکه برای مسلمان سزاوار است که در زندگی 
کار برتــر را برگزیند. می بینیــم که پیامبر دختر 
خود و همســر او را به جای خادم، به یاد خدای 
تعالــی و تقویت روح دلالت می کنــد و به آنها 
می گویــد کــه این کلمــات، بــرای شــما بهتر از 
خادم است؛ زیرا یاد خدا نعمت دائمی است، 
ولــی خــادم فقــط بــرای چنــد روز دنیــا فایده 

می رساند.
چهار. در حدیث اشاره ای نیز هست به این 
نکته که انســان مداومت بر یاد خــدا را نباید از 
دست نهد، حتی در دشــواری ها و گرفتاری ها، 
چنانکــه علی بن ابی طالب ایــن اذکار را حتی 

در گرماگرم صفین فرو نگذاشت.

باسم مکداش
ترجمه : عبدالحسین طالعی

جلوه ای از رفتار سیاسی حضرت زهرا )س( به بیان آیت الله جوادی آملی

زهــرای مرضیه)ع( که با مصیبت بزرگ رحلت پدرعظیم الشــأن 
خویش داغدار بود، پس از اطلاع از اتفاقات ســقیفه و پشت کردن 
بخــش عمــده ای از مهاجران و انصار به دســتور الهــی، به تنهایی 
بــا همه عظمت، شــأن و جایــگاه ویــژه ای که در بین امت اســلام 
داشــت شــبانه ســوار بر مرکب شــده و توأم با ســکوت مظلومانه 
امیرالمؤمنین علی)ع( دست نوادگان رسول خدا )ص( را گرفته 
به درِ خانه یکایک انصار مراجعه می کرد و ضمن یادآوری جریان 
غدیــر و اراده و فرمــان الهــی بــرای احقــاق حق و برگشــت امت 
به مســیر هدایــت از آنان یاری می جســت؛ بســیاری از صحابه در 
مواجهه با چنین حرکتی   دچار حیرت و عذاب وجدان می شــدند 
و با ابراز پشــیمانی وعــده نصرت در فــردا روز می دادند؛ ولی ترس 
ازعقوبت مانع اقدام عملی آنها می شد،هرچند این تلاش شبانه 
حضــرت با توجه به جایگاه ممتاز ایشــان نزد پیامبر اســلام )ص( 
در وجــود افــراد تأثیر عمیــق می گذاشــت و آنها را دربــاره حادثه 
ناگوار ســقیفه به تردیــد می انداخت. ایــن مبارزه پنهانــی تا چند 
شــب ادامه یافت و در نهایت با عذر بدتر از گناه برخی از صحابه 
خاتمــه یافت،چراکه آنهــا بهانه آوردند و گفتند: ای دختر رســول 
خدا! اگر علی در امر خلافت زودتر پیشــقدم می  شد و چیزی را که 
شــما در حق او بیان نمودید زودتر می شــنیدیم، قطعــاً با او همراه 

می  گشتیم ،ولی چه کنیم که دیگری خود را مقدم نمود و... .
جناح پیروز ســقیفه پس از بیعت گرفتــن از برخی اصحاب به 
ســرعت سراغ علی )ع( آمدند تا هرچه زودتر از آن بزرگوار بیعت 
بگیرند و ســند مشــروعیت حکومت خود را به امضا رسانند. آنها 
می دانســتند که علی)ع( به  خاطر حفظ اسلام و پیشگیری از تفرقه 
و اختلاف به جنگ متوســل نخواهد شد و بیعت او باب مخالفت 
بنی هاشــم و حامیــان اهل بیــت)ع( را مســدود خواهد کــرد و در 
نتیجه پایه خلافتشــان اســتوار خواهد شــد. از ایــن رو، آن بزرگوار 
را تحت فشــار ســختی قرار دادنــد و در نخســتین روزهای رحلت 
پیامبــر )ص( زشــت ترین برخوردها را بــا آن حضــرت کردند و تا 
ســرحد کشــتن او پیش رفتند. آنان میان دو محذور گرفتار بودند؛ 
از ســویی، بیعت امیرالمؤمنیــن )ع( برای آنان اهمیت بســزایی 
داشــت، چراکه تأخیر او در بیعت، بیانگر آن بود که خلافت آنها 
از دیدگاه شــخصیت برگزیــده پیامبر )ص( مورد قبول نیســت و 
این مســأله بنیان حکومتشــان را در مدینــه متزلزل می کــرد و اگر 
خبر این نارضایتی به مناطقی چون یمن می رســید یا مسلمانانی 
کــه از بــلاد اســلامی در غدیــر خــم حضــور داشــتند متوجــه این 
موضوع می شدند، مشــروعیت خلافت آنان کاهش می یافت و 
از سوی دیگر، جســارت زیاد نســبت به دختر پیامبر )ص( نیز پایه 

حکومتشان را سست می کرد.
به هر حال، مبارزه حضرت فاطمه)س( کار خلفا را بســیار دشــوار 
ســاخت و آن حضرت با مخالفت های همه جانبه با جریان سقیفه و 
با مقاومت حیرت انگیز در برابر پافشــاری شورای سقیفه برای بیعت 
گرفتن از علــی )ع( به همگان اعلام کرد که این خلافت  شــبهه ناک 
اســت. از ایــن رو، طبق نقل مســعودی تا حضرت زهــرا )س( در قید 
حیات بود آنها نتوانســتند از علی)ع( بیعت بگیرند. بنی هاشــم نیز 
پس از شــهادت زهرای اطهر )س( بیعت کردند.  همین امر به عنوان 
ســندی روشن بر عدم مشروعیت آن خلافت از دیدگاه امیر مؤمنان 
و حضرت فاطمه )س( و بنی هاشــم در تاریخ ثبت شــد، البته شــیوه 
حضرت فاطمه)س( برای اعلان عدم مشــروعیت خلافت، فقط در 
مبارزه علنی روزهای نخســت رحلت پیامبر)ص( خلاصه نمی شد، 

بلکــه آن حضرت تا آخریــن روز رحلتش هماره با قطــع رابطه و ابراز 
ناراحتــی و انــدوه، افــکار عمومی را متوجه مســأله ســقیفه می کرد و 

نمی گذاشت این امر مهم به فراموشی سپرده شود.

ë  )مقابله با توطئه ترور شخصیت علی)ع  
مخالفان امیــر مؤمنان)ع( پس از رحلــت پیامبر)ص( چنان 
آن بزرگــوار را تحت سانســور تبلیغاتی قــرار دادند کــه در جریان 
ســقیفه هیچ یک از ســران مهاجر نامی از علی)ع( بــه عنوان فرد 
لایــق خلافت به میــان نیــاورده و همــه خدمــات و ایثارگری های 
علــی)ع( را بــه فراموشــی ســپردند، حتی بــا آن بزرگــوار در مورد 
خلافت مشــورت هــم نکردنــد و به دوراز چشــم ایشــان برخلاف 

انتصاب پیامبر)ص( دیگری را برگزیدند و برایش بیعت گرفتند.
علی)ع( به خاطر محذوراتی که داشــت نمی توانســت از حقوق خود 
دفاع کند. در چنین شرایطی حضرت زهرا)س( با توجه به شناخت دقیقش 
از موضــوع حذف علــی)ع( از خاطره هــا و پیامدهــای ناگــوار آن، معرفی 
شخصیت والا و ممتاز علی)ع( را ســرلوحه اهداف مبارزاتی خود قرار داد. 
آن بانوی بزرگوار در شرایطی که هیچکس جرأت نمی کرد از علی)ع( سخنی 
به میان آورد، سوابق درخشان امیر مؤمنان)ع( را در خطبه های خود مطرح 
کرده و چهره ممتاز آن حضرت را به تازه مســلمانان معرفی نمود. گاهی از 
مجاهدت های علی)ع( در لحظه های سرنوشت ساز جنگ های صدر اسلام 
یاد می کرد و رشــادت ها و جانبازی ها و دلاوری هــای او را به خاطر مردم می  
آورد و گاهی از شــأن و منزلت علی)ع( در پیشــگاه الهــی و نزد پیامبر)ص( 
ســخن به میان مــی آورد و بدین وســیله با صــدای بلند و فریاد رســا اعلان 
می داشت؛ کسی را خانه نشین کرده اند که پس از رسول خدا)ص( بیشترین 
حق را در اعتلای کلمة الله و احیای حاکمیت اسلام داشته است، به گونه ای 
که هرگاه اسلام به خطر می افتاد، نبی اکرم)ص( به کمک او اسلام را از خطر 
می رهاند. زهــرای مرضیــه)س( حکومت علــی )ع( را همان حکومت 
پیامبر)ص( و اســتمرار نبوت و رســالت می دانســت و شــخصیت آن 
حضرت را شــخصیتی دانــا به امور دنیا و آخرت معرفــی می نمود و کنار 

زدن آن بزرگوار را خسارتی بزرگ و آشکار می شمرد.
 با تشکر از حجت الاسلام سعیدی 
مسئول فرهنگی دفتر آیت الله جوادی آملی در تهران

فاطمه)س(فریاد بلند بیداری و حق طلبی

دست در دست نبی)ص(، دوشادوش علی)ع(
اســماعیل علــوی/  رســول خــدا ســربربالین مــرگ نهــاده ومدینةالنبــی از ایــن خبر شــوکه 
بــود و نمی دانســت بــا واقعیــت تلــخ فقــدان پیامبرخاتــم)ص( چگونــه کنــار بیایــد! این 
همــه درحالی بــود کــه پیامبرگرامــی اســلام)ص(پیش از این بــه پیروانش بارهــا وبارها با 
کنایــه و صراحــت گفته بود بشــری همانند آنان اســت و فرشــته مرگ ســراغ او هم خواهد 
آمــد، حتــی در حجــة الوداع برپایــه این خبر، حاجیــان را درگــره مواصلاتی غدیــر و قبل از 
آنکــه هریک به ســویی پراکنــده شــوند گــردآورده و در حلقه ســیاهه انبوه آنان در راســتای 
مدیریــت ایــن اتفــاق قریب الوقــوع به امر الهــی افضل امــت خویش و نخبــه اطرافیانش 
– علــی)ع(- را به عنــوان جانشــین بعــد از خــود معرفــی نمــوده و از لطــف و راهنمایــی 
اســلام)ص( پیامبــر  خبرارتحــال  شــنیدن  بــا  مســلمانان  اینــک  فرونگذارد،امــا  چیــزی 
افســرده و منفعــل هــر یــک بــه گوشــه ای خزیــده و فرصــت میدانــداری بــرای کســانی که 
استمرار»رســالت« را نه درهدایت و »امامت« تالی رســول خــدا)ص(، بلکه در »خلافت« 
 و زمامداری جامعه به ســیاق پیشینیان یعنی »شــیخوخیت« محدود می دانستند، فراهم

 آمــد.  تــو گویی پیامبراســلام برای بنیانگذاری سلســله ای تــازه از میان قریــش مبعوث و 
واقعه غدیر از اســاس نبوده اســت. آنان پیش از آنکه پیکر رسول خدا را به خاک بسپارند 
در سقیفه به شور نشستند تا از میان خود کسی را به امارت بگمارند. بی هیچ دغدغه اینکه 
خود رســول)ص( به امر الهی این مهم را پیشــاپیش به انجام رسانده اند!... و دریغ و درد 
که نشست سقیفه شکاف بزرگی میان صف مسلمانان به وجود آورد و پیامدهایش بارها و 

بارها کام دلسوزان و آگاهان تاریخ را بشدت تلخ و جگرشان را سوزانده است. 
هنوزعلــی)ع( به همراه تعداد اندکی از صحابه کار تدفین پیامبر را به اتمام نرســانده 

بودنــد که خبر برپایی ســقیفه انتشــار یافت. اما علی)ع( کســی نبود کــه کار تدفین پیامبر 
خدا را واگذارد و خود را به ســقیفه رســانده و دعوی حق کند. این بود که کار تدفین پیامبر 
و انتخــاب خلیفه از ســوی اصحاب ســقیفه، تقریبــاً همزمان پیش رفــت و درپایان جمع 
معدودی در تشییع رسول خدا)ص( و جمع بیشتری همراه برگزیده شورای سقیفه روانه 

مسجد شدند تا مردم را از تصمیم خود باخبر کنند. 
شــوراییان که کار را تمام شده می پنداشــتند به سوی بزرگان غایب در سقیفه از جمله 
علــی)ع( رفتند تا با بیعت گرفتن از آنان ولو با توســل بــه زور پرونده بیعت را کامل کنند. 
فاطمه)س( که از نزدیک شاهد این وقایع تلخ بود و از نسبت همسرش با عمق رسالت 
اســلامی پدرش آگاهی داشت، سکوت را جایز ندانسته و به اعتراض قد برافراشت. از پی 
ایــن تصمیــم یک به یک بــه در خانه انصار و مهاجر رفت و خاطرات مشــترکش با آنان، 
پیرامون جایگاه علی)ع(، نســبت ایشــان با رســالت محمدی)ص( و برگزیدنشان به امر 
الهی از سوی پیامبر خدا)ص( را یاد آور شد، اما کاری از پیش نرفت،زیرا آنان یا از روی ترس 
 یا به طمعی، روش کناره گیری و سکوت را به بهانه عمل انجام شده پیش گرفته و حاضر

 به یاری نشدند. 
اینک فاطمه بایستی علاوه بر داغ از دست دادن پدری همچون رسول خدا)ص(، آلام 
طاقــت ســوز دیگری کــه همچون موج دریا پیاپی قلــب او را می شــکافت و هربار کوهی از 
غــم بــر دلش بار می نمود، تاب بیاورد. اما زهرای مرضیه تاب این همه آلام را نداشــت و 
با فاصله کمی به پدرش ملحق شــد و نخلســتان های مدینه دیگرشاهد مویه های شبانه 

او نبودند.

 وقتی رسول خدا از سفر 
باز می گشت، در مسجد 

دو رکعت نماز می گزارد، 
آنگاه نزد فاطمه می رفت، 

پس از او نزد همسران 
می رفت. روزی از سفری 

باز گشت. دو رکعت نماز 
در مسجد گزارد، آنگاه 

نزد فاطمه رفت. دید که 
بر در خانه ایستاده است. 

فاطمه صورت و دیدگان 
پدر را بوسید در حالی که 

می گریست. پیامبر علت 
گریه اش را پرسید. بانو 

گفت: می بینم که رنجیده 
و خسته ای و کهنگی بر 
جامه ات نشسته است
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